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بررسی شبهه اختصاص خمس به غنائم 
 جنگی با رویکرد اصول فقه

  1نجف محمدنژاد

  یدهچک
خمس از جمله واجباتی است که وجوب آن مورد اتفاق نظر امامیه و عامه قرار گرفتـه اسـت 

میان دو مذهب به وقوع پیوسـته کـه یکـی از  هایی ولی در احکام جزئی خمس اختلاف نظر
گیرد و این اختلاف، ریشـه در برداشـت  این موارد، غنائمی هستند که خمس برآنان تعلق می

سوره انفـال دارد. در میـان فقهـای  ۴١در آیه » غنمتم«و امامیه از جمله  متفاوت فقهای عامه
های متفاوتی در قبال این مسئله اتخاذ شده است. امامیه قائل بـه تفسـیر  امامیه و عامه دیدگاه

انـد و  موسع از واژه غنیمت بوده ولی عامه قائل به تفسیر مضیّق در معنـای واژه مـذکور شـده
اند. با توجه به این که برای استدلال بـه عمومیـت  مشمول خمس دانستهتنها غنائم جنگی را 

، به ادله مختلفی از جمله ادله تفسیری، تاریخی و لغوی استدلال شده اسـت، »غنمتم«فعل 
تـوان بـه عمومیـت  سوال این است که آیا با استفاده از قواعد اصول فقه امامیه و عامه نیز مـی

این تحقیق با هدف تبیین عمومیت (مطلق درآمد مالی) جمله پی برد یا نه؟ » غنمتم«معنای 
سوره انفال انجام شده است و نیـل بـه ایـن مقصـد در سـایه توصـیف و  ۴١در آیه » غنمتم«

ای میسَر است کـه نتیجـه  های کتابخانه های فقهی امامیه و عامه با گردآوری داده تحلیل گزاره
  باشد. سوره انفال می ۴١آیه در » غنمتم«آن، تبیین عمومیت معنای فعل 

  ».غنمتم«خمس، غنائم جنگی، غنیمت، آیه خمس، فعل  واژگان کلیدی:
   

                                                           
 قم. طلبه پایه دهم، مدرسه شهیدین .١

  Najafmohammadnezad@gmail.comرایانامه: 
  ٠٩٩١٨٩۴٠٧٧۴شماره تماس: 
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  . مقدمه١
در عصر حضـور و نهـاد مرجعیـت امامیـه در عصـر غیبـت، یکـی از عوامـل  نقش ائمه

بیت در سراسر جهـان اسـت و بـی شـک  محوری رشد و گسترش اسلام ناب و مذهب اهل
آفرینـی آن  نهاد مرجعیت، فریضه خمس است کـه در پویـایی و نقـشیکی از ابزارهای مهم 

 نقشی کلیدی داشته است.

مـورد اخـتلاف قـرار گرفـت، حکـم  یکی از احکامی که پس از رحلت رسول خـدا
گـردد.  می این حکم بر» موضوع«خمس بود. بخشی از این اختلاف، به اختلاف در شناخت 

و ای «فرمایـد:  قـرار داده و مـی» غنیمـت«را خداوند متعال در قرآن کریم، موضوع خمـس 
مؤمنان بدانید که هر چه به شما غنیمت و فایده رسد (زیاد یا کم) خمـس آن خـاص خـدا و 
رسول و خویشان او و یتیمان و فقیران و در راه سفر ماندگان است، به آنها بدهید و اگر به خدا 

ی کـه دو سـپاه (اسـلام و کفـر در در روز فرقـان، روز») ص«و به آنچه بر بنده خود (محمد 
». جنگ بدر) روبرو شدند نازل فرمود، ایمان آوردید و بدانید که خدا بر هـر چیـز تواناسـت

گرفته شده، دارای دو معنای مرتجل یا اصلی، » غ.ن.م«که از ریشه » غنمتم«واژه  )۴١(انفال، 
تـوان معنـای  مـی اسـت کـه» غنائم جنگی«و منقول؛ یعنی » درآمد«، »سود«گونه یعنی هر 

، مقالـه: ١٣٩۴دلیر و منتظـری سـقزچی، «نخست را عام و معنای دوم را اصطلاحی نامید. 
توان با قواعد اصول  حال سؤال این است که آیا می» سوره انفال ۴١دلالت واژه غنیمت در آیه 

شـود کـه  را اثبات کرد؟ اهمیت این بحث زمانی مشخص مـی» غنمتم«فقه، عمومیت فعل 
  تواند در جامعه اسلامی ایفا کند. معنای عمومیت خمس چه نقشی را می بدانیم

در کتب قدما، این بحث بیشتر در کتاب زکات یا در باب غنائم مطـرح شـده و در کتـب 
متأخرین و معاصرین، در بابی مستقل برای خمس بیـان گردیـده اسـت؛ چنانچـه علـی بـن 

مطـرح کـرده اسـت و شـیخ  مام رضـابابویه قمی، این بحث را در کتاب فقه منسوب به ا
به طور مستقل به باب » المقنعه«و شیخ مفید نیز در کتاب » الهدایه«و » المقنع«صدوق در 

اند. مقالات بسیاری با موضـوع بررسـی آیـه خمـس وجـود دارد؛ از جملـه:  خمس پرداخته
بررسـی ، بـه ١٣٨۶اثر فدا حسین عابدی، بهار » سنت بررسی خمس از دیدگاه شیعه و اهل«

کلی خمس از دیدگاه فریقین پرداخته؛ اما مقاله حاضر با رویکرد اصول فقه در فقـه امامیـه و 
  عامه نگاشته شده است.
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ای، بـه  های کتابخانـه های اصولی و داده تحقیق حاضر در چند بخش، با گردآوری گزاره
اصول فقـه بررسی این مطلب خواهد پرداخت، به این صورت که ابتدا موضوع له غنیمت در 

شود و بعد ادله عامه بر اختصـاص خمـس بـه غنـائم جنگـی آورده  امامیه و عامه بررسی می
بندی و نتیجه تحقیق ارائـه  شود. در نتیجه، جمع شود و سپس به جواب امامیه پرداخته می می

  خواهد شد.

  »غنمتم«. مفهوم شناسی فعل ٢
  مفهوم شناسی شود. است که لازم است» غنمتم«بحث در آیه خمس در مورد فعل 

اسـت. ایـن » غ.ن.م«از ریشـه » غنمـتم«دهد که فعل  ها نشان می نامه جستجو در لغت
آورد، استعمال شده است و سپس به  ماده در لغت به معنای هر سودی که انسان به دست می

معنای هر چیزی که از جهت سیطره پیدا کردن به دشمن به دست آید، به کار رفته اسـت. در 
ءٍ ﴿سوره انفال  ۴١آیه  ْŽَ ْمَا غَنمِْتُمْ مِن غَّ

َ
ِ مَغَانمُِ كَثـِيَرةٌ ﴿سوره نساء  ٩۴و  ﴾...وَاعْلمَُوا ك  ﴾ ...فَعِنْدَ ابَّ

ولی این معنـا در مقـاییس  )۴٢۶، ص ۴ق، ج  ١۴٠٩(فراهیدی، ده است. به همین معنا اشاره ش
اللغه با مقدار تفاوتی استعمال شده است؛ اینکه انسان مالک چیزی شود که از قبل مـالکش 

(ابـن شود، اختصاص یافتـه اسـت.  نبوده است و سپس در مورد آنچه که از مشرکان گرفته می
یعنـی هـر  رب الموارد به صورت مطلق آمـده اسـت؛اما در اق )٣٩٧، ص ۴ق، ج  ١۴٠۴فارس، 

، ٢و  ١م، ج  ١٩٢٨؛ فیـومی، ٨٩٠، ص ٢ق، ج  ١۴٠۴(شرتوتی، آورد.  چیزی که انسان به دست می
انـد. بـه اینکـه، انسـان  ولی بعضی، معنایی نسبتا اخص از معانی دیگر را ذکر کرده )۶٢٢ص 

این معنا شـامل غنـائم  )١۵٨، ص ۴ج  تـا، (فیروزآبادی، بیچیزی را بدون مشقت به دست آورد. 
شود؛ چون غنائم جنگی به راحتی دست یافتنی نیسـت. ولـی برخـی، مشـقت و  جنگی نمی

دانند. این معنا درست است که بیشتر با غنـائم جنگـی  سختی را در معنای غنیمت شرط می
بـه هم خوانی دارد ولی مختص آن معنا نیست؛ چون کسب درآمد مالی نیز بعضا با مشـقت 

قابل توجه اسـت کـه برخـی عمومیـت  )٢١۴، ص ١ق، ج  ١۴١۴(حسینی زبیدی، آید.  دست می
اند؛ هر چیزی که انسان از دشمن (غنائم جنگی) و غیر آن (درآمد مالی)  معنا را تفصیل داده

ا غَنمِْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا﴿به دست آورد. در این آیه  (راغـب، به این معنا اشاره شده اسـت.  ﴾فَكُلوُا مِمَّ
؛ یعنی اول به معنـای اند برخی بر خلاف معانی مذکور را متذکر شده )۶١۵، ص ١ق، ج  ١۴١٢
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وَمِـنَ اكَْقَـرِ ﴿سوره انعام  ١۴۶شده است و در آیه  اخص، دست یافتن به گوسفند استعمال می
مْنَا عَليَْهِمْ  ارد، سپس در هر دست یافتن، خواه از دشمن یا غیر به این معنا دلالت د ﴾وَالْغَنَمِ حَرَّ

با  )۴۴۶، ص ١٢ق، ج  ١۴١۴؛ ابن منظور، ۶۶۵ق، ص  ١۴١٢(راغب اصفهانی، آن به کار رفته است. 
، معنـای عـام »غنمـتم«آید که فعل  توجه به معانی مذکور در کتب معتبر لغت، به دست می

  ص غنائم جنگی نیست.گیرد و مخت می ی درآمد مالی را در بر داشته و همه

  . اصل عدم نقل معنای لغوی٣
لفظی که بر معنایی وضع شده، اصل این است که در همان معنـای موضـوع لـه خـود بـاقی 
بماند؛ مگر اینکه دلیلی وجود داشته باشد که این را از موضوع له خود انتقـال دهـد. بـر ایـن 

شده است. بعـد  لی استعمال میمبنا، غنیمت قبل از تشریع اسلام در معنای مطلق درآمد ما
از تشریع اسلام، طبق اصل عدم نقل معنا، باید در همان معنا حقیقی خود بـه کـار رود؛ چـون 

برای انتقال از این معنا نداریم و صرف استعمال در یک مصداق (غنائم جنگی) باعـث  ای هقرین
تشریع شک کردیم  شود که همیشه در همان معنای خاص استعمال شود. ولی اگر در زمان نمی

که در معنای مطلق درآمد مالی و یا در معنای خاص (غنـائم جنگـی) اسـتعمال شـده اسـت، 
، ص ٣ق، ج ١۴١٣(زیـن الـدین، اصل این است که لفظ از معنای حقیقی خود انتقال پیـدا نکنـد. 

 حقیقـی خـود انتقـال ماند تا اینکه یقین کنیم کـه از معنـای میدر عموم معنای خود باقی  )۵٠
در حمل الفاظ بر معنـای  )٢٠١، ص ١ش، ج  ١٣٨٩(مرکز اطلاعات و فرهنگ اسلامی، یافته است. 

کند که در صورت اطلاق، حمل بر حقیقت شـود و یـا در صـورت شـک،  نمیحقیقی، فرق 
حمل بر حقیقت شود و این حمل بر معنای حقیقی نزد علما مشهور است. استعمال لفظ در 

قیقی، شامل حقیقت لغوی، مانند استعمال لفظ اسد در حیوان معنای موضوع له و معنای ح
شجاع و حقیقت عرفی، مانند لفظ دابه برای چهار پا و حقیقت شرعیه، مانند صلاه به معنای 

بـه اتمـام  شود و بـا سـلام بـا شـرایط مخصـوص خـود اقوال و افعالی که با تکبیر شروع می
بق مبنای امامیه و عامه، غنیمت در مرحلـه پس ط )۴٠٩ـ ۴٠٧، ص ١تا، ج  (محمد، بیرسد.  می

اول در موضوع له و معنای حقیقی خود (مطلق درآمد مالی) استعمال شده است. با توجه به 
سوره انفال در مورد غنائم جنگی اسـت، آیـا ایـن مـورد، موجـب  ۴١اینکه که شان نزول آیه 

تواند در معنای عـام  میشود و یا اینکه  استعمال غنیمت در معنای خاص (غنائم جنگی) می
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خود باقی بماند و شامل معنای خاص هم بشود؟ برای واضح شدن مطلب باید ادلـه هـر دو 
  مذهب (امامیه: معنای عام و عامه: معنای خاص) بررسی شود.

  . اقوال در خمس۴
  در تعلق خمس به اموال دو قول وجود دارد.

  قول اول؛ عامه:
(ر.ک: فاضـل لنکرانـی، گیـرد.  مـیعامه قائل هستند که خمس فقط به غنائم جنگی تعلـق 

  )١٨٠، ص ٧، ج ١٣٧٧؛ مکارم، ۴٧ـ  ۴۶، ص ١ق، ج  ١۴٣٠
  قول دوم؛ امامیه:

(ر.ک: طبـری، گیرد و مختص غنائم جنگی نیست.  میخمس به مطلق در آمد مالی تعلق 
، ١، ج ١٣٨٨؛ نـــوری همـــدانی، ٢٠، ص ٢، ج ١٣٨۵؛ موســـوی خلخـــالی، ٢٧٣، ص ٣ق، ج  ١٣٨٧
  )۴۶ـ  ۴٧، صص ١ق، ج  ١۴٣٠؛ فاضل لنکرانی، ١١٠ـ  ١١٣ صص

  . ادله عامه۵
  اند: دلیل تمسک کرده به غنائم جنگی به دو» غنمتم«عامه برای تخصیص فعل 

  خلاصه ادله:
  )۴۶ـ  ۴٧، صص ١ق، ج  ١۴٣٠(فاضل لنکرانی، . دلیل اول: وحدت استعمال در معنای واحد. ١
؛ ۴٣، ص ١ق، ج  ١۴٣٠(فاضـل لنکرانـی، . دلیل دوم: تقدم قرینه سـیاق بـر مـورد واحـد. ٢
  )١٨٠، ص ٧، ج ١٣٧٧مکارم، 

  شود. در ادامه، ادله به ترتیب آورده می

  . بررسی ادله١-۵
  . دلیل اول١-١-۵

  وحدت استعمال در معنای واحد:
  استعمال شده است:در قرآن کریم به معنای غنائم جنگی » غنمتم«واژه 

شش مورد از مشتقات غنیمت در قرآن وجود دارد که همه آنها فقط در غنائم جنگـی بـه 
را از آن موارد استثناء کرد. بلکه واجب » غنمتم«توان یک مورد  کار رفته است؛ در نتیجه نمی
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ضـل (فااست این آیه را نیز به خاطر استعمال در معنای واحد، به غنائم جنگـی تفسـیر کـرد. 
  )۴۶ـ۴٧، صص ١ق، ج  ١۴٣٠لنکرانی، 

  اشکال امامیه:
وجود دارد کـه  هایی أولا: تکرار لفظ در قرآن دلیل بر وحدت معنا نیست. در قرآن نمونه

  لفظ تکرار شده ولی معنای واحدی ندارند:
وْلاَدُكُمْ فتِْنَةٌ ﴿. ١

َ
مْوَالكُُمْ وَأ

َ
مَا أ غَّ

َ
شَـدُّ مِـنَ ﴿و در جـای دیگـر قـرآن  )٢٨(انفـال،  ﴾ك

َ
الْفِتْنَـةُ أ

  در هر دو آیه معنای متفاوتی دارد.» فتنة«لفظ  )١٩١(بقره،  ﴾الْقَتْلِ 
در قرآن کریم در سه معنی به کار رفته اسـت » الحرج«. در بحث قاعده لا حرج؛ لفظ ٢

  و به یک معنا استعمال نشده است.
باشد، هـیچ  ئم جنگی میبنابراین بر فرض اینکه لفظ غنیمت در آیات دیگر به معنای غنا

  وجود ندارد که در آیه مورد نظر نیز به همان معنا باشد. ای هملازم
شش آیه که مشتقات غنیمت در آن آیات استعمال شده اسـت (یـک آیـه در سـوره : ثانیا

نساء، دو آیه در سوره انفال و سه آیه در سوره فتح) در بعضی به معنـای غنیمـت جنگـی و در 
  )۴۶ـ  ۴٧، صص ١ق، ج  ١۴٣٠(فاضل لنکرانی، معنا است. بعضی دیگر غیر آن 

  . دلیل دوم٢-١-۵
  تقدم قرینه سیاق بر مورد واحد:
در معنای خاص استعمال شده است؛ یعنـی معنـای » غنمتم«عامه قائل هستند که فعل 

را » غنمـتم«خورد. آنهـا ابتـداء فعـل  به خاطر قرینه سیاق تخصیص می» غنمتم«موضوع له 
دانند ولی دلیلشان بر اینکه در آیه خمس، غنائم جنگی مدنظر اسـت، قرینـه  می عام و مطلق
به خاطر اینکه آیات قبل و بعد در زمینه  )۴٣، ص ١ق، ج  ١۴٣٠(فاضل لنکرانی، باشد.  سیاق می

شود که آیه خمس نیز به غنائم جنگی دلالت  جهاد وارد شده است و همین موضوع قرینه می
خـورد و  یعنی مورد آیه به خاطر قرینه سیاق تخصیص می )١٨٠، ص ٧ ، ج١٣٧٧(مکارم، کند؛ 

ُ Ǿُِذْهِبَ قَـنْكُمُ ﴿شود؛ هم چنان که آیه  فقط شامل غنائم جنگی می مَا يرُِيدُ ابَّ (احـزاب، ، ﴾...إغَِّ

نـازل  پس در نتیجه، آیه در مورد زنان پیـامبر قبل و بعدش در مورد زنان پیامبر است، )٣٣
  شده است.
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  اشکال:
برای اینکه صحت و عدم صحت این استدلال را بدانیم، بایـد بـه کیفیـت قرینـه سـیاق 
اشاره بکنیم که آیا سیاق فقط مورد (غنائم جنگی) است یا از آن مورد بیشـتر (غنـائم جنگـی 

گیرد؟ یا اینکه مراد وحدت سیاق است؟ آیا قرینه سیاق بـه قرینـه مـورد بـر  می.) را در بر .و.
اگر در روایتی در مورد چیزی سؤال شد، آیا این سیاق است یا سیاق به منزله مـورد گردد؟  می

است؟ حال اگر قرینه سیاق به قرینه مورد برگردد تمامی علما قبول دارند که مـورد مخصـص 
نیست و هیچ اختلافی در این امر نیست. آیا شمولیت قرینه سیاق نسبت به قرینه مورد بیشـتر 

ق در نزد عرف، عموم مردم و عقلاء ارزش واهمیت بیشـتر نسـبت قرینـه است؟ آیا قرینه سیا
مورد دارد؟ آیا ممکن است مورد مخصص نباشد ولی قرینـه سـیاق مخصـص باشـد؟ حـال 

  برای روشن شدن بحث نیاز است که قرینه متصل و منفصل را تعریف کنیم:
هـور از اول منعقـد قریته متصل از اول مانع انعقاد ظهور عام است امـا قرینـه منفصـل، ظ

رود. حال در بحث مورد نظر آیا قرینه سیاق مثل قرینـه متصـله  شود ولی حجیتش از بین می می
  شود یا مثل قرینه منفصله؟ از عموم می »انما غنمتم«که مانع ظهور لفظ  ای هاست به گون

  اولا:
اسـت، ایـن  اینکه گفته شود سیاق نسبت به قرینه مورد، ارزش والایی دارد و بر آن مقدم

ای در عمومیـت ظهـور  شود که هیچ آیـه حرف باطلی است؛ چون قبول این حرف باعث می
نداشته باشد و گفته شود که در قرآن هیچ قاعده عـام و حکـم کلـی وجـود نـدارد؛ چـون در 

وْ لَبَ سَـفَرٍ ﴿اغلب عمومات قرآن، قرینه سیاق وجود دارد؛ مثلا در آیـه صـوم 
َ
مَـنْ كَانَ مَرِيضًـا أ

ُ بكُِمُ اليْسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ العُْسْرَ  خَرَ يرُِيدُ ابَّ
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٌ مِنْ ك يرُِيـدُ ﴿ممکن نیست آیـه  )١٨۵(بقره، ، ﴾فعَِدَّ

ُ بكُِمُ اليْسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ  فقط متعلق به صوم، سفر و مریضی باشـد و ایـن جملـه  ﴾ابَّ
هم چنین شامل سایر موارد نشود. ممکن نیسـت کـه مـراد از عسـر عمومیت نداشته باشد و 

لغت از مصادیق عسر اسـت نـه اینکـه  های بفقط مرض باشد؛ به خاطر اینکه مرض در کتا
عسر منحصر در مرض شود. حق این است که الفاظ قرآن عام و بلکه بقاء و عظمت قرآن در 

آیات قـرآن فقـط متعلـق بـه زمـان نـزول گرو این قوانین عام تا روز قیامت است وگرنه بیشتر 
شود. بنابراین قرینه سیاق مانند قرینه متصله نیست که مانع ظهور عمویت شود. هر کسی  می

داند که روش قرآن بر اساس ذکر مسئله جزئی است و بعـد از آن  میکه با قرآن مانوس باشد، 
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ينِ مِـنْ حَـرَجٍ وَمَا ﴿کند. همان طور که در آیه  مباشرتا قاعده عام را ذکر می ِّȅجَعَلَ عَليَْكُمْ فِي ا﴾ 
ابتدا بعضی از تفصیلات و جزئیات را که متعلق بـه بعـض جزئیـات اسـت، ذکـر  )٧٨(حج، 
  کند. کلی آیه را ذکر می ی هکند و بعد ضابط می

  ثانیا:
هر کسی که سیاق را قرینه قرار داده و غنیمت را به غنائم جنگـی محصـور کـرده اسـت، 

بق اعتقاد و مبنای خود، غنیمت را به معنای مطلق غنـائم جنگـی تعریـف کنـد؛ تواند ط نمی
سیاق واجب است تمام خصوصـیات لحـاظ شـود وغنیمـت مخـتص بـه  ی هچون بنابر قرین

، ١ق، ج  ١۴٣٠(فاضل لنکرانـی، در آن شرکت کرده است (غزوه).  شود که پیامبر هایی جنگ
در آن شرکت کرده و به  است که پیامبر هایی حال قدر متیقن از ادله، جنگ )۴٣ـ  ۴۵صص 

اسلام دعوت کرده است نه اینکه هر جنگی را شامل شود. پس در این صـورت فقـط جنـگ 
در حالی که عامه فقـط جنـگ بـدر را  )۵٢، ص ١ق، ج  ١۴٢٠(سبحانی، شود.  بدر را شامل می

(غـزوه و...) را  م جنگـیدهند؛ بلکه از این مورد تعدی کرده و مطلق غنائ نمینظر قرار مورد 
دهند. به خاطر همین، لازم اسـت از ایـن سـیاق و وحـدت سـیاق دسـت  میمورد نظر قرار 

برداشته، و با وحدت سیاق در هر مواردی مانند قرینه که ظهور عرفی دارد، تعامل کرد. ولـی 
ممکن است در بعض جاها ظهور جزئی باشد ولی در مقام استدلال، امکـان اسـتفاده از آن 
ظهور نباشد. یک نقطه که قابل تامل است؛ اینکه اگر با وحدت سیاق ماننـد قرینـه در سـایر 
اقوال و کتب از ناحیه عرف عمل شود؛ چنین ادعایی در قرآن ممکن نیست؛ به خاطر این که 
شواهد زیادی وجود دارد که در قرآن کریم اهتمام به سیاق وجود ندارد؛ بـه خـاطر اینکـه در 

کند، در قرآن آیاتی وجود دارد کـه اولـش در یـک  وجود دارد که دلالت می روایات شواهدی
موضوعی و وسط آن در موضوع دیگر و پایان آیات در موضوع سوم است و ایـن امـر، اعتبـار 

  )۴۶، ص ١ق، ج  ١۴٣٠(فاضل لنکرانی، کند.  میوحدت سیاق در قرآن را نفی 
  ثالثا:

در رابطـه بـا  مثلاً راوی از امام )۶٩، ص ٣م، ج  ٢٠٠٧(ایروانی،  المورد لا يخصص الوارد
و یـا  »كلّ مسكر حرام«فرمایند:  در پاسخ به صورت عموم می حکم خمر سؤال کند و امام

، حال در اینجا سـؤال از خصـوص خمـر سـبب »المسكر حرام«فرمایند:  به صورت مطلق می
 »المسكر حرام«و یا اطلاق  را اختصاص به خمر بدهیم »كلّ مسكر حرام«شود که ما عموم  نمی
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تواند به عموم یا به اطلاق جـواب اشـکال وارد  را مقیّد به خمر کنیم. بنابراین مورد سؤال نمی
کند، در حالی که سؤال راوی از خصوص خمر، مصداق بـارزی بـرای قـدر متـیقّن در مقـام 

ست بـر این ضابطه یک اصل محکمی ا )۵٣٩، ص ۶، ج ١٣٨١(فاضل لنکرانی، تخاطب است. 
شود. در نتیجه آیه مختص غنائم جنگـی نیسـت؛  اینکه شان نزول آیه، موجب تخصیص نمی

واعلمـوا انـما «بود، شایسته بود به صـورت  به خاطر اینکه اگر آیه فقط شامل غنائم جنگی می
، ٢، ج ١٣٨۵(موسـوی خلخـالی، شـد.  اسـتعمال مـی »ما غنمتم من العدی«یا  »غنمتم فی الحرب

هیچ مانعی ندارد که مفهوم آیه یک معنای کلی و عمومی باشد و در عین حال مـورد  )٢٠ ص
نزول آیه غنائم جنگی که یکی از موارد این حکم کلی است، بوده باشد و اینگونـه احکـام در 

  قرآن و سنت وجود دارد که حکم کلی و مصداق جزئی باشد.
در مـورد خاصـی نـازل شـود و لـی توانـد  می ای هدو نمونه از آیات موید این است که آی

  دارای مفهوم عام داشته باشد:
  ﴾مَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا غَهَاكُمْ قَنْهُ فَاغْتَهُوا﴿ سوره حشر: ١٧. آیه ١

کنـد در  میو سلم را بیان  پیامبر های این آیه یک حکم کلی درباره لزوم پیروی از فرمان
عامه چطور  )٣٩، ص ١٠، ج ١٣٧٧(رشیدالدین، د اموال فیء است. حالی که مورد نزول آیه در مور

از این آیه که دارای شان نزول و برای مصداق خاص نازل شده اسـت، حکـم کلـی را برداشـت 
کنند. این تناقض گویی در اسـتدلال آنهـا و  کنند، ولی در آیه خمس بر خلاف این عمل می می

به اینکه یا باید به عنوان قاعده عام استعمال نکننـد باشد؛  فرق گذاشتن در اجرای قاعده عام می
  جا اجرا کنند. کنند، باید در همه و اگر هم به عنوان قاعده عام استعمال می

  ﴾لاَ تكَُلَّفُ غَفْسٌ إلاَِّ وسُْعَهَا﴿: سوره بقره ٢٣٣. آیه ٢
ندازه توانـایی مورد آیه درباره اجرت زنان شیرده است و به پدر نوزاد دستور داده شده که به ا

تواند جلوی عمومیت ایـن  خود به آنها اجرت بدهد، ولی آیا ورود آیه در چنین مورد خاصی می
قانون (عدم تکلیف به ما لا یطاق) را بگیرد؟ پس در نتیجه، آیه در ضمن آیات جهـاد وارد شـده 

اسـت،  نها غنـائم جنگـیآگوید: هر درآمدی از هر موردی به دست آوردید که یکی از  ولی می
که دو کلمه عام و بدون هیچ گونه قید » شیئ«موصوله و » ما«خمس آن را بپردازید؛ مخصوصا 

  )١٨١، ص ٧، ج ١٣٧٧(مکارم، کنند.  ، این موضوع را تایید میاند و شرط
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  . اشکال٢-۵
اگر آیه به مقتضای متعلقش عام است و در آمد مالی را که انسان بـا سـعی و تـلاش خـود از 

آورد، شـامل  ها، معادن، زیر دریایی و تمامی سـودهایی کـه بدسـت مـی گنجغنائم جنگی، 
شود؛ پس چرا در احادیث و آثار، اثری که دلالت بر وجوب خمس در ارباح مکاسـب از  می

  )٩٣، ص ١، ج ١٣٨٨(نوری همدانی، شود؟  دیده نمی وسلم تا زمان صادقین زمان پیامبر

  . جواب١-٢-۵
  اولا:

احادیثی کـه ضـبط شـده بودنـد، از در آن زمان از نقل و ضبط حدیث منع کرده بودند و 
گاه باشد، این مطلب بر او پوشـیده نیسـت.  بین بردند و کسی که بر اوضاع سیاسی آن زمان آ
این قضیه تا زمان خلافت عمربن عبد العزیز ادامه داشت. در آن زمان کاتب و ناقل احادیث 

بـرای ایـن مطلـب  )٢٧٣، ص ٣ق، ج  ١٣٨٧(طبـری، شـیعیان بودنـد. و کمی از  فقط علی
  کنیم: می مویدات زیادی وجود دارد و فقط به یک مورد اکتفا

روایات در زمان عمر بن خطاب زیاد جمع اوری شـده بـود و ایشـان بـه مـردم گفـت «
ق،  ١۴١۴ادی، (سعد بغـد». روایات را بیاورید زمانی که اوردند دستور داد تا روایات را بسوزانند

با توجه به اینکه که این مطلب را تشـیع  )۴٨۶، ص ١ق، ج  ١۴١٩؛ احمدی میانجی، ١۴٠، ص ۵ج 
ماند بر اینکه در آن زمان دسـتور بـه  باقی نمی ای هاند، هیچ شک و شبه و خود عامه نقل کرده

 سـلم تـا تحریق احادیث دادند و به خاطر همین احادیث در مورد خمس در زمان پیـامبر
  در مورد خمس ارباح مکاسب به دست ما نرسیده است. زمان صادقین

  ثانیا:
اند و هم چنین مکاتبی که برای  و سلم خمس را در کنار نماز و زکات ذکر کرده پیامبر

 ها .. را به آن.را به اسلام دعوت و احکام معامله و ها بعضی از قبایل و ملوک نوشته بودند، آن
کردند. مراد از خمس در این کتب، طبق شهادت قرائن، خمس به معنای عام اسـت.  بیان می

احادیث و مکتوبات زیادی درمورد اینکه خمس در کنار  )١٠٩، ص ١، ج ١٣٨٨(نوری همدانی، 
  کنیم: نماز و زکات آمده است، زیاد است و ما فقط به یک مورد اکتفا می
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 : آمركم بأربع:قال رسول االله
 االله رسـول محمّـداً  وأنّ  االله إلاّ  إلـه لا أن شهادة ?يمان باالله وهل تدرون ما الايمان بااللهآمركم بالا«
حال  )٣۵ـ  ٣۶، صـص ١ق، ج  ١۴٣٠(خلیل، . »المغنم من الخمس وتعطوا الزّكاة وايتاء الصّلاة واقام

سوال این است که منظور از الفـاظ غنـائم، مغـانم و مغـنم در مکتوبـات و احادیـث پیـامبر 
به معنای غنیمت جنگی یا معنای لغوی عام است؟ و ایـن روایـت را خـود عامـه در  اکرم

  ، ظاهرا معنای دوم مراد است:هایی علت اند. به خاطر کتب معتبر خودشان نقل کرده
شـود کـه  غت و عرف عمومیت دارد و شامل تمامی اموال مـی. ماده غنیمت از جهت ل١

آورد و دلیلی هم وجـود نـدارد کـه ایـن معنـا را بـه بعـض  انسان با تلاش و عمل بدست می
  مصادیق مانند غنائم جنگی حمل شود.

. جهادی که اسلام به آن دعوت کرده و آن را از ارکان اسلام قرار داده اسـت و آن را بـه ٢
داد،  که در بین قبائـل عـرب رخ مـی هایی اسلام معرفی کرده است؛ مانند جنگعنوان عزّت 

توانست هر طـور  میبود و  نیست؛ چون در قبائل عرب هر فرد مقتدر و صاحب اختیاری می
ها را غارت و خونشان را بریزند ولی جهادی که اسلام معرفـی  خواهد اموال دیگر قبیله که می

و سـلم اسـت و بـه امـر و اراده و اشـراف ونظـارت آن  مبرکرده است، موکول به زمان پیا
حضرت بود. مسلمانان حق نداشتند از طرف خودشان و بدون اجازه حضرت اقـدام کننـد و 

فرمودند و همه مسلمانان تابع بودند. بعـد  کرد، حضرت امر می هر وقت مصلحت اقتضا می
شـد در ایـن  انان حاصـل مـیشد و غلبه برای مسـلم از اینکه جنگ با امر حضرت انجام می

دادند و خودشان آن را بعد از کم کـردن  صورت حضرت امر به جمع کردن و حفظ اموال می
کردند. هیچ کس حق نداشت بدون اذن حـاکم و نـائبش  خمس در بین مجاهدین تقسیم می

 شدند که در کرد از خیانتکاران در غنیمت محسوب مي از اموال اخذ کند و اگر این کار را می
دنیا برای اهلش عار و در آخرت آتش بود. پس حاکم اسلامی؛ اولا آنچه از غنیمـت جنگـی 

داشت. ثالثـا انـدکی  دارد. ثانیا قسمتی از غنائم جنگی را رئیس لشکر بر می خواهد بر می می
دادنـد. رابعـا  انـد ولـی سـهمی ندارنـد، مـی از غنیمت را به کسانی که در جنگ شرکت کرده

گذارد تا در مصارفی که نیاز اسـت  دهند و آن را در بیت المال مخصوص می میخمس آن را 
هـا از شـؤون حـاکم  کنند. همه این مصرف کنند. خامسا باقی را در بین مجاهدین تقسیم می

اسلام است و در تاریخ اسلام حتی یک مورد هم دیده نشده که مسلمانان بدون اذن و اعتقاد 
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گذاشـتن  ،امـراء ،ر اجتماعی از قبیل منصوب کردن قضـاتو سلم اقدام کنند. امو پیامبر
شـد.  وسلم انجام مـی ها با اذن و اعتقاد پیامبر کارگزاران برای گرفتن صدقات و.. همه این

پیشرفته ایـن چنـین بـود.  های این مسئله مخصوص اسلام هم نیست و این امر در همه امت
شد و هر چیزی کـه بدسـت  نجام میا جنگ و جهاد با تمام خصوصیاتش با دستور پیامبر

دادنـد؛ در نتیجـه  و سلم بود و خمـس آن را مـی آوردند تحت سلطنت واشراف پیامبر می
این همه در مکتوبات و عهود در دعوت به اسلام، بـر خمـس تاکیـد  معنا ندارد که پیامبر

آن امر کنـد. نبود که بخواهد به  کرده باشند و همه غنائم جنگی در اختیار و اشراف پیامبر
مغنم و مغانم و غنائم که در مکتوبات حضرت آمـده اسـت، بـر مقتضـای  ی هدر نتیجه کلم

شـود؛ اگـر مـراد از  حمـل مـی معنای لغوی عام که شامل ارباح، زیردریایی و معادن است،
بود در ایـن صـورت مسـلمان اجـازه داشـتند از  غنائم جنگی می غنائم در این کتب و عهود،

ن اذن، در هر زمان و مکان از طرف خود بر ضـد دشـمنان اقـدام کننـد؛ در طرف خود و بدو
شد. اسلام هم از این اقدام بریء است؛ به خـاطر اینکـه  حالیکه این موجب هرج و مرج می

شود و هم چنین چیـزی کـه باعـث  مثل این تشریع حکم، از عاقل، مدبر و حکیم صادر نمی
  .هرج و مرج شود در اسلام تشریع نشده است

  ثالثا:
متفرق در جزیره العرب، یمن، شام، بحرین و عمّـان  های غالب کتب و عهود برای قبیله

عددشان کم بود  ها غالبا قدرت و سیطره نداشتند، بلکه بعضی ها نوشته شده است و این قبیله
  خمس غنائم جنگی را بخواهد. ها وسلم از این و شایسته نبود که پیامبر

  رابعا:
از ایمان به خدا، پیـامبر، نمـاز، زکـات و روزه در ایـن کتـب فرمـوده  رآنچه که پیامب

ی مسلمانان را به آن دعوت کرده است و پرداخـت  باشد و اسلام همه است، مسائل فردی می
شود که  خمس هم مثل این مسائل، یک مسئله فردی است و به حکم اتحاد سیاق موجب می

موظف است مثل زکات، خمس مـال را نیـز  خمس ظهور عرفی داشته؛ به این که هر مکلف
پرداخت کند؛ دراین صورت حمل کردن بر غنائم جنگی خلاف ظـاهر اسـت؛ چـون غنـائم 

بود، بهتـر بـود کـه  جنگی از متفرعات جهاد است. اگر مقصود از پرداخت خمس غنائم می
ننـد نوشت که ما وسلم در مکتوباتش به جای خمس غنائم، جهاد فی سبیل الله می پیامبر
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نماز و زکات از ارکان باشد؛ چون پرداخت خمس از غنـائم جنگـی از توابـع و لـوازم جهـاد 
شـد.  ، خمس ارباح مکاسب، مثل زکـات گرفتـه مـیاست. همان طور که در زمان پیامبر

  )١١٠ـ  ١١٣، صص ١، ج ١٣٨٨(نوری همدانی، 

  گیری نتیجه .۶
شـود،  سـوره انفـال برداشـت مـی ۴١آیه  که از» غنمتم«شود، فعل  از آنچه بیان شد، معلوم می

مطلق درآمد مالی است. طبق قواعد اصولی امامیه و عامه، لفظ غنیمت به مطلق درآمـد مـالی 
وضع شده است و طبق قواعد امامیه، مورد، مخصص نیست و عدم استعمال در معنای واحـد، 

در آیه خمس بـه ایـن شمولیت معنای غنیمت باید باقی بماند. ولی عامه بر خلاف آیات دیگر، 
اند و این تنـاقض گـویی عامـه  اند ولی غنیمت را به غنائم جنگی معنا کرده دو قاعده ملتزم نشده
تـوان  باشد. در نتیجه؛ طبق مبنای مسلم امامیه و تناقض گویی عامـه، مـی در استمال قواعد می

  شود. گفت، شمولیت معنای غنیمت باقی است و شامل مطلق درآمد مالی می
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